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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
The Focus of this Interdisciplinary Research is the Coordinates (how and 

why) of the Images in the Poem "Meh", by Ahmed Shamlou, in Relation to 

Intratextual and Extratextual Variables. The main Purpose of the Article is 

the Analysis of Rhetorical-Social Images of this Poem. Norman 

Fairclough's Theory of Critical Discourse Analysis was used to Realize 

Both Aims. The Rhetorical Aspects of the Images, the Situational Context 

of the Images, and the Socio-Political Dimensions (Macrotexture) of the 

Images were Analyzed Respectively at the Levels of Description, 

Interpretation, and explanation. According to Fairclough's Method, 

Attention Should be paid to the Texture, Dimensions and Ideological 

Function of the Images at all Lvv.... .. ’’ ss hss a Symbolic Structure and 

its Images include Similes, Metaphors, Synesthesia, Ironies and Ambiguity. 

The Poem, Represents the Situation of a Desert-sea in a "Foggy Night". 

There are two Dominant Images in the Poem; One Compares Iran's 

Suspended Political-Social Situation after the 1953 Coup to Night, and the 

other Likens the Society Caught in this Situation to a Desert/Sea that is not 

yet dead and Hopes for the Emergence of Positive Changes. The big Picture 

of the Poem is the Closed and unclear Political-Social Space of Iran, which 

is Represented in the Symbol of the Foggy Night and the Desert-Like Sea. 

The Situational Context of the Images includes "the Connection with the 

Textual Context of the Discourse, the Time and Reality Coordinates 

Affecting the Composition and Depiction of the Poem, and the Political and 

Social Situational Context". The Ideological Function of the Images is to 

Denaturalize the Political state of Society and the Ruling Discourse while 

Naturalizing the Discourse of Struggle and Resistance. The Subject of this 

Poem is the Social and Political Situation of Iran in the early 30s from the 

Perspective of Revolutionary Intellectuals, which was Created Due to the 

Conflict Between Internal and External Political and Social Forces and Left 

the Society in an Uncertain state from Improvement to Deterioration. 
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 اجتماعی تصاویر شعر »مه« احمد شاملو، مطابق الگوی فرکلاف   -بررسی بلاغی  

  2 ییمرتضا دجوادی س|       1 اععسعادت ش یمرادعل

 m.saadatshoa@arakmu.ac.ir. رایانامه: و ادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران زباندانشجوی دکتری  . 1

 gmortezaie@um.ac.ir. رایانامه: دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران. نویسندة مسئول، 2

 چکیده  اطلاعات مقاله 

ب   نیا  ةلأمس مقاله پژوهشینوع مقاله:  با    ری( تصاوییو چرا  یمختصّات )چگونگ  ،یارشتهنِیپژوهش  شعر »مه«، اثر احمد شاملو، در ارتباآ 

من ور    نیا  یشعر است. برا  نیاجتماعی تصاویر ا  -بلاغی    لی است و هدف آن، تحل  یمتنو برون  ی متندرون  یرهایّمتغ

ن ر انتقاد  ل یتحل   یةّاز  استفاده    یگفتمان  فرکلاف  جنبهشدنورمن  توص  یها.  در سط   تصاویر  بافت    ف،یبلاغی 

شد. مطابق    لی تحل  ن ییدر سط  تب  ری)بافت کلان( تصاو  یاسیس   -  یو ابعاد اجتماع  ریدر سط  تفس  ریتصاو  یت یمورع

توجهّ شد. شعر مه ساختاری نمادین    ریتصاو  کیدئولوژیسطوح به بافت و ابعاد و کارکرد ا  ة با روش فرکلاف در هم

  -   ابانیب  کی  تیوضع  ییاست. شعر، بازنما  ها یو ا  هیکنا  ،ی یآماستعاره، ح   ه،یتشب  یشامل تعداد  ر،یدارد. تصاو

مه  کیدر    ایدر تصو »شب  دو  است.  دارد؛    ریفراگ  ریآلود«  وجود  شعر  س   ت یوضع  هیتشب  ی یدر    –   یاسیمعلقّ 

که هنوز نمرده    ییایدر  /یابانیبه ب  ط،یشرا  نیگرفتار در ا  ةجامع  هیتشب  یگریپ  از کودتا به شب و د  رانِیا  اجتماعی

است    رانیاجتماعی ا  -روشن سیاسی  است. تصویر ب رگ شعر، فاای بسته و نا  دواریمثبت ام  راتییو به ظهور تغ

شده است. بافت مورعیتی تصاویر شامل »ارتباآ با بافت   ییبازنما ایمانندشده به در ابانِیآلوده و بکه در نماد شب مه

زمانی و وارعی مؤثّر بر سرایش و تصویرسازی شعر و بافت مورعیتی سیاسی و اجتماعی«    مختصّات متنی گفتمان،  

جامعه و گفتمان حاکم و    یاسی سازی وضعیت ستصاویر عبارت است از: غیرطبیعی  کیوژدئول یاست. کارکرد ا

از نگاه    30  ة ده  لیدر اوا  رانی ا  یاسیو س  ی شعر اوضاع اجتماع  ن یسازی گفتمان مبارزه و مقاومت. مفهو  اطبیعی

به وجود آمده و    یو خارج  ی داخل  یو اجتماع  ی اسیس  یروها ین  نیخواه است که براثر تاادّ بروشنف ران تحوّل 

 تا بدتر شدن آن رها کرده است. تینامشخّص از بهبود وضع یتی جامعه را در وضع

 1401/ 26/10تاریخ دریافت: 

 11/1401/ 16تاریخ بازنگری:  

 26/11/1401تاریخ پذیرش:  

 1401/ 05/03تاریخ انتشار: 

 ها: کلید واژه 

مه،  ر،یتصو  گفتمان    لی تحل  شعر 

 . فرکلاف ،یانتقاد
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 مقدمّه و مبنای نظری پژوهش (1

 حلیل گفتمان انتقادی ت (1-1

شتتتود کته  عنوان کنشتتتی اجتمتاعی در ن ر گرفتته میبته  زبتان  (Critical discourse analysis)انتقتادی  در تحلیتل گفتمتان  

عنوان محملی کته روابط رتدرت و فراینتدهتای  گران انتقتادی بته گفتمتان بتهو ستتتازنتدة اجتمتاع استتتت. تحلیتل  شتتتدهستتتاختته

نگرند. در این  های متنی و فرازبانی میبافتعنوان واستط یا مرک  تعامل و تأثیرگکاری  ایدئولوژیک در آن پنهان شتده و به

کند و بخشتتی از آن را در پردة الفاا پنهان  روی رد هر متنی خصتتلت ایدئولوژیک دارد؛ بخشتتی از وارعیّت را آشتت ار می

و علّت رواج ستاختاری زبانی    دارد. هم بیان وارعیّت و هم مخفی کردن آن، ایدئولوژیک استت. چگونگی بیان وارعیّتمی

اهمّیت دارد. این ه چه کستتانی با چه پایگاه ف ری و اجتماعی و چه   در متن متجلیّ شتتده یا عد  رواج ستتاختاری دیگر  که

زبانی ررار دارد و از توصتتیف  گویند، اهمّیت وافری دارد. این ن ریهّ در ستتطحی بارتر از بررستتی دروناهدافی ستتخن می

 رسد.گکاری میصِرف به خوانش انتقادی همراه با رااوت و ارزش

به   1976ازام اندیشته« )پالمر، نیستت. زبان شتیوه عمل استت نه ما به   کننده اف ار»زبان اصتورد آیینة منع     30در تگفا

طرف جهان نیستت بل ه شتیشتة کدری استت که وارعیّت  . در این روی رد، زبان، روایتگر بی(21:  1394زاده،  نقل از آراگل

هایی را  پوشتتتاند، بخش کند، جاهایی را میطور هدفمند تحریف میایندهای اجتماعی و... بهتأثیر ستتتاختارها و فررا تحت

نویستد تا در  گوید و میصتراحت و گاه بستیار پوشتیده میگکرد و گاه به سترعت میهایی بهستازد، از رستمتبرجستته می

 نهایت بهرة رز  را ببرد.

  هتا آنتون، ستتتاختت ایتدئولوژیتک دارنتد و هتدف از بررستتتی  فرض مبنتایی تحلیتل گفتمتان انتقتادی این استتتت کته م

استت که به کشتف عمل رد ایدئولوژی در    زدایی و شتفّاف کردن آن دستته از فرایندهای مربوآ به تولید و درک متونابها 

 (.137-138زبان بینجامد )همان:  

کند،  پنهان بیان می  -ت را به ش ل آش ار  هایی از وارعیّای/ جنبهآمدن زبان یا گفتمان به صورتی که جنبه  فرایند پدید

تأثیر دو عامل است: ی ی ساخت درونی و ام انات زبان و گفتمان یا رواعد گونة زبانی ویژة گروه و دیگری عوامل  تحت

و    غیرزبانی یا فرازبانی اجتماعی، سیاسی، ارتصادی و غیره که در یک جامعة خاص رواج دارند؛ بنابراین ابتدا باید به تج یه

های موجود در  تحلیل ساخت درونی گفتمان و روابط درونی اج ای متن با ی دیگر و با دیگر متون پرداخت و س   روال

تأثیر آن و  و... را شناخت  تاریخی، سیاسی  انتخاب/ حکف واحد  بافت  این صورت، چرایی  بر گفتمان سنجید. در  ها را 

های  و چگونگی رواج یک گفتمان در برابر گفتمان  شودبرملا می  گفتمانی و روابط درونی آن آش ار و اهداف گفتمان

رسد و چرایی طرح گفتمان را با توجّه به اهداف تولیدکنندگان  گر به پِ  پشت الفاا میگردد، تحلیلرریب مشخّص می

 کند.شناسد و منافع آنان و ماارّ مخاطبان را آش ار میمی

بر ی دیگر    زمان تأثیر متقتابل زبان و بافتگیرد و همک  بررستتتی ررار میدر بررستتتی انتقتادی، واحد گفتمتانی در مر

شتود. درنتیجه، زبان و گفتمان به مرتبة یک کنش فعّال و چندوجهی حاصتل از درگیری زبان با عوامل غیرزبانی  بررستی می
 

 در زبان انگلیسی است.  CDA بار مریم سادات غیاثیان در رسالة خود به کار برد و ن یر کلمة »تگفا« مخفّف »تحلیل گفتمان انتقادی« است. این کلمه را اوّلین 30
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ها تأثیر  اجتماعی استتت و بر آن  هاییابد. دیگر زبان، خنثی نیستتت بل ه حامل تأثیرپکیری از روابط ردرت و روالارتقا می

ها را تغییر دهد. هرچه آگاهی از ستتتاز و کارهای  ها و حف  وضتتتع موجود شتتتود یا آنتواند باع  دوا  آنگکارد، میمی

شتدة متن را دریق و گر باید بخش گفته  شتود. تحلیلمستتتر در زبان بیشتتر باشتد، ماهیّت ایدئولوژیک متن بهتر آشت ار می

کند و بخش محکوف آن را همراه با علّت حکف و ستتانستتور بیابد و بدین ترتیب علاوه بر خود، مخاطبان و کامل تحلیل  

 مرد  را آگاه کند.

 نظریةّ تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف (1-2

توصتتتیف  (، تحلیتل گفتمتان رایج را کته بته  58: 1392،  همتانپرداز تحلیتل گفتمتان انتقتادی« )عنوان اوّلین ن ریتّه»فرکلاف بته

کرد، رد کرد  زبانی و مستقلّ از مسائلی چون ساختار اجتماعی نهادها، ردرت و ایدئولوژی اکتفا میگفتمان در سط  درون

و اعلا  کرد علاوه بر توصتتتیف مستتتائل خُرد زبانی و گفتمتانی یا مورعیتی، باید به ستتتاختتارهای عا  و کلان اجتمتاعی نی  

باید در ستتط  تفستتیر، رابطة کنش    گرل با گفتمان را ستتنجید. در این راستتتا تحلیلپرداخت و رابطة متقابل بین این عوام

گفتمانی با بافت بلافصتتل زبانی و غیرزبانی را مطالعه کند و در ستتط  تبیین، با نگاه انتقادی به نقش و رابطة بین گفتمان و 

 کنتد. بته ن ر فرکلاف تنهتا در این  فرهنگی و روابط رتدرت و ایتدئولوژی را برملا   –نهتادهتای رتدرت، ستتتاختت اجتمتاعی  

انجامد. شتتود و به تغییر یا اصتتلاح ستتاختارها و ایجاد برابری اجتماعی میصتتورت استتت که تحلیل واجد جنبة انتقادی می

های »تحلیل گفتمان انتقادی مستتلماد بر ستتنّت انتقادی نومارکستتیستتتی بنا شتتده استتت که کانون توجه خود را به نابرابری

ها استتتتمرار  ها، این نابرابریواستتتطتة آنپنتدارد که بههای بنیتادینی میها را شتتتیوهدارد و ایدئولوژیطوف میاجتمتاعی، مع

 (.156: 1394، همانیابند« )می

آن   تبعبتهدانتد و  یمرا متشتتت تّل از متن، تعتامتل و بتافتت اجتمتاعی    گفتمتان  (Norman Fairclough)  فرکلافنورمن  

یقی از »الف( تحلیتل متن، ب( تحلیتل فرآینتدهتای تولیتد، مصتتترف و توزیع متن و پ( تحلیتل  تحلیتل گفتمتان انتقتادی را تلف 

ی  ا تافته هم(. او گفتمان را مجموعة به19:  1379داند )فرکلاف،  یمیک کل«    عنوانبهفرهنگی رخداد گفتمانی   –اجتماعی  

را ضتروری   هاآنین سته بُعد و روابط میان داند و تحلیل هر یک از ااز سته عنصتر عمل اجتماعی، عمل گفتمانی و متن می

و   هاآنگیری متون با ی دیگر و تعبیر  های ارتباآی متون، شتیوههامشتخّصتهطبق ن ر او پیوندی معنادار بین    چراکهداند؛ می

 (.97-98)همان:   ماهیّت عمل اجتماعی وجود دارد

برد و گفتمان را  های معنایی همچون مد و... به کار میوگو، و ستایر ن ا فرکلاف مفهو  گفتمان را برای متن، گفت

هتای اجتمتاعی رابطتة  گفتمتانی و پرکتی    (Practice)  ن ر او بین پرکتی  کنتد. بته  هتای اجتمتاعی جتدا میاز ستتتایر کنش 

(. این باور فرکلاف  45:  1389ستتتازند )یورگنستتتن و فیلی  ،  یمان را برررار استتتت و هر دو با هم جه  تأثّرة تأثیر و دوطرف

که فوکو  یدرحالشتود وی در میانة ستاختارگرایی و پستاساختارگرایی ررار گیرد؛ یمیعنی گفتمانی ندانستتن همة امور باع  

(Michel Foucault)    رکلا و موف( و اصتتتحتاب ن ریتّة گفتمتانErnesto Laclau, Chantal Mouffe بت )ختاطر این ته  ه 

فرکلاف تحلیل متنی    آنجا کهرستد  یمشتوند. به ن ر  یمکامل پستاستاختارگرا محستوب    طوربهدانند، یمی  را گفتمانی  چهمه
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کنتد،  یمتحلیتل    واردبتافتت گستتتترده را    مفهو و آنجتا کته    ستتتاختتارگراستتتتدانتد،  یمرا در بررستتتی گفتمتان ضتتتروری  

 برد.یمسازنده و تغییردهندة گفتمان نی  او را به سمت پساساختارگرایی    . علارة وافر او به جنبةپساساختارگراست

 ی فرکلافبعدسهمدل  (1-2-1

 شود:صورت زیر تحلیل میدر الگوی فرکلاف، هر کاربرد زبان، رخدادی ارتباطی است که به

 شود.یمی، ساخت و صورت متن تحلیل  شناخت زبانین مرحله با اب ارهای  در اهر کاربرد زبان، یک متن است.   (1

خاطر  کردار گفتمانی شتامل فرایندهای تولید و مصترف متن و ارتباآ متون با هم )بینامتنیت( استت. این مرحله به (2

اجتماعی یا نیمه  -زبانیکند »نیمهیمشتتتناختی را بررستتتی  یرزبانغی و شتتتناخت زبانعناصتتتر   توأمان  طوربهاین ه  

 بافتی« است.نیمه  -زبانینیمه

کند.  یمابعاد ایدئولوژیک و روابط ردرت بررستتی   ن ر  ازکردار اجتماعی، ارتباآ متن و ستتاختار با ی دیگر را   (3

یر گفتمتان بر جتامعته یتا همتان ایتدئولوژی  تتأثاین مرحلته، بته مطتالعتة عوامتل فراگفتمتانی یتا بتافتی اختصتتتاص دارد.  

شتود. به ن ر فرکلاف: »نقد یمهای ردرت روشتن  با ستاختار  گفتمانشتود و رابطة  یمپنهان در پِ  متن نی  افشتا 

کنتد، نقتد هنجتاری را  هتای گفتمتان را توصتتتیف میایتدئولوژی شتتت لی از نقتد تبیینی استتتت کته چرایی ویژگی

 (.23: 1397  برای حف  ن م اجتماعی ضروری است« )فلاوردو و ریچاردسون، ضمنادگشاید و می

 روش تحلیل فرکلاف (1-2-2

نامد. یم « (Explanation)  و تبیین   (Interpretation)تفستیر    ،(Description)توصتیف  را »  تحلیل  گانةفرکلاف ستطوح سته

های بینامتنی یا ، ستتط  تفستتیر به بررستتی ارتباآ متن با بافت مورعیتی و جنبهشتتناختی متن ستتط  توصتتیف به بررستتی زبان

 شود.مربوآ میبیناگفتمانی آن و سط  تبیین به تأثیر و تأثّر ساختار و گفتمان بر ی دیگر 

مباح  ایدئولوژی و ردرت بیشتتر در این    چراکههای توصتیفی یا رایج، ستط  تبیین استت؛  یلتحلوجه تمای  تگفا از 

هتای ایجتاد متن و ارتبتاآ آن بتا  ینتهزمهتا و  یتدکننتدهتولشتتتونتد. اینجتاستتتت کته متاهیتّت و چگونگی متن و  یمستتتط  مطرح  

یندهای مبارزه و مناستبات  فرابا   هاگفتمانة  رابطیابد.  یم  شتناستانهجامعهابعاد  شتود و تحلیل،  یم  آشت اری اجتماعی  هابافت

 ردرت موضوع بح  این مرحله است.

ی از ربیلِ  انشتانههای  از ن ر او متن شتامل انواع ن ا   (.24)همان:   استت  (Text-Based)  محورمتن   ،روی رد فرکلاف

 شود.می  هاژستمتون نوشتاری، صدا و سخنرانی، فیلم، اینترنت، زبان بدن و 

تحلیل    (Michael Halliday)ی هالیدی  گرانقش دستتتور   بر استتاپشتتناختی  زبانعنوان واحدی  فرکلاف متن را به

شناختی صِرف را به  او تحلیل زبان  د و کلان را انجا  داده باشد.پردازد تا تحلیل خریمکند، س   به پرکتی  اجتماعی  می

آن با جامعه را    و ارتباآپکیرد بل ه، ستتتعی دارد در یک بررستتتی تلفیقی، متن  ینمدلیل حکف رابطة متن و جامعه در آن، 

از ن ر فرکلاف تحلیل متن صتترف  »مطالعه کند تا بتواند مناستتبات ردرت موجود در متن و تأثیر متن بر ستتاختار را دریابد. 

و فراینتدهتای اجتمتاعی و فرهنگی بته متا   و ستتتاختتارهتالیتل گفتمتان کتافی نیستتتت و بصتتتیرتی دربتارة پیونتد میتان متن  برای تح
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ای نیتاز داریم کته تحلیتل متن و تحلیتل اجتمتاعی را بتا ی تدیگر تلفیق کنتد« )یورگنستتتن و رشتتتتتهیتانمدهتد. بته دیتدگتاهی  نمی

 (.118 :1389فیلی  ،  

 فرکلاف چند نکتة مهم در مورد روش تحلیل (1-2-2-1

 شناختی( است.جامعه  -شناختیای )زبانرشتهروش تحلیل فرکلاف، بین  (1

ترتیب از درون به بیرون هستتتند. بررستتی متنی خُردترین و کردار اجتماعی  گانة تحلیل فرکلاف بهستتطوح ستته (2

یج از تدر  به  بعد، محقّق در مراحلدر ارتباآ با متن است اما   کاملادین ستط  بررسی است. بررسی اوّلیه،  ترکلان

 دهد.یمگیرد و بررسی فرامتنی انجا   یممتن فاصله  

زمان موجد و طور هممبنای ن ری روی رد انتقادی، پیوند بین رخداد گفتمانی و ستاختار استت؛ یعنی ستاختار به (3

نتیجتة رختداد استتتت و بته همین دلیتل، ن ریتّة انتقتادی تف یتک و مرزبنتدی بین مراحتل کتاوش خُرد و کلان را  

  شتتوند و در هم متداخل یمی در ارتباآ با هم انجا  اچرخه  صتتورتبهة فرکلاف نی ، گانستتهپکیرد. مراحل ینم

 هر مرحلهکنند. بررستتی، تلفیقی و ترکیبی استتت و محقّق در یمو برگشتتتی عمل رفت    صتتورتبههستتتند و 

از ج ئیات زبانی )ستط  توصتیف( بهره   توانمیتواند از مراحل دیگر نی  استتفاده کند؛ مثلاد در ستط  تبیین  یم

یدئولوژی )هرچند نامحستوپ و پنهانِ(  انشتانگر نگرش و   کاملادتگفا ج ئیات گفتمان    بر استاپ  چراکهگرفت؛ 

ی پویا با ستتاختار دارند؛ ارابطهک، های دارای ستترشتتت ایدئولوژیعنوان گ ارهتولیدکنندگان متن استتت و به

شتتفّاف نیستتت. پ    -آیدیمچنان ه به ن ر -کنند نیستتتند و متن  یمچی ی را که در متن وانمود   هاآن  چراکه

 یات متن کمک گرفت.ج ئبرای آگاهی از کارکرد ایدئولوژیک و روابط ردرت مستتر در متن، باید از 

 های پژوهشپرسش (1-3

 متنی و ارزش بلاغی تصویر در شعر مه چیست درونمختصّات   (1

 ای بین بافت مورعیتی و تصویرها وجود دارد بافت مورعیتی مؤثّر بر تصاویر شعر مه چیست و چه رابطه (2

 اجتماعی مؤثّر بر تصویرهای شعر مه چیست و کارکرد ایدئولوژیک تصاویر چگونه است   -متغیّرهای سیاسی   (3

 ی تحقیقهاهیفرض (1-4

متنی آن برای های صتوری یا درونو تحلیل ویژگی  نصتر »متنیِ« کنش گفتمانی شتاملوستت و تج یهتصتویر، ع (1

 کشف ابعاد ایدئولوژیک آن ضروری است.

کودتای    با اوضتاع ستیاستی پ  ازبررستی تأثیر بافت مورعیتی، ابعاد محتوایی و ایدئولوژیک تصتاویر را در رابطه   (2

 کند.نمایان می 32مرداد  28

کند و با ساختارها نمایان میئولوژیک تصاویر را در رابطه  أثیر بافت فراگیر سیاسی، ابعاد و کارکرد ایدمطالعة ت (3

 کند.با وضعیت سیاسی جامعه آش ار میاز من ری انتقادی، کنش گفتمانی و ایدئولوژیک شاملو را در رابطه  
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 روش پژوهش (1-5

 :بررسی شدندزیر   مرحلة 3در ای  رشته  صورت بین شعر به  فرکلاف، تصاویر  الگو و روش تحلیل  مطابق با 

 متنی تصاویر در سط  توصیف انجا  شد.مرحلة توصیف: تحلیل درون

 یر بافت خُرد )مورعیتی( بر تصاویر بررسی شد.تأثمرحلة تفسیر: در این مرحله 

 ایدئولوژیک تصاویر تبیین شد.یر متغیّرهای سیاسی بر تصاویر بررسی و ابعاد تأث  یین: در این سط تب  مرحلة

 پیشینه پژوهش  (1-6

روند حرکت  «  مه( شتتعر برت یه   )با شتتاملو احمد شتتعر در آن جایگاه »ستتمبل و  ( در مقالة1393) ممتازشتت یبی   نستترین 

طور مفصتّل دربارة نماد در شتعر کلاستیک و معاصتر  های بلاغی برای رستیدن به نماد و ستیر تطوّر آن را شترح داده و بهآرایه
بح  کرده و در نهایت در توضتیحی بستیار کوتاه، به بیان محتوای اجتماعی و ستیاستی برخی نمادهای شتعر مه بستنده کرده 

( در مقالة »رمانتیستم و بازتاب آن در شتعر شتاملو«، بحثی کلیّ در مورد بستامد باری عنصتر  1397معصتومه صتادری ) استت.
 ادبیتات درتطبیقی درلتت معنتایی نمتادهتا    بررستتتی( در مقتالتة »1391)، آرتتا و حیتدری  ستتتالمیتان  تخیتّل در این شتتتعر دارد.

علی   اند.« در بح  از عنصتتر جانوری ستتگ، معنای نمادین بیابان و ستتگ را بیان کردهشتتاملو احمد اشتتعار و کلاستتیک

«، معنای  ن ریة زارمانست یبر پایة  و ابوماضتی  شتاملو شتعر  شتناختیجامعهتحلیل  »( در مقالة  1398زهتاب و ی دانی )اکبرزادة  
  نة وجه زنادر مقالة »(  1396)، حستن لی و کیانی  شتیوا متحد اند.چند نماد شتعر را با توجه به شترایط ستیاستی جامعه بیان کرده

کو در  « به نکر معنی نمادین گلبا نگاهی به شتعر احمد شتاملو و عبدالوهاب البیاتیعربی   و  فارستی  معاصتر شتعر در  نمادها
عنوان  ها« تحلیل کوتاهی از این شتتعر بهی کاشتتیدر کتاب »امیرزاده  (1384)  ستتلاجقه اند.رکستتانا بستتنده کرده مقایستته با

تناستب  توان گفت نویستندگان یادشتده، هرکدا ، بهدر ارزیابی کلیّ می ای اجتماعی و ایدئولوژیک ارائه داده استت.ستروده
بر استاپ  اند.  توضتی  کافی در مورد ابعاد تصتویری این شتعر ارائه ندادهکدا   اند و هیکای به شتعر مه داشتتهموضتوع، اشتاره

 وجوی نویسندگان، پژوهش مستقل دربارة این شعر یا بر اساپ ن ریةّ فرکلاف یافت نشد.جست

 متن (2

 مهشعر  دربارۀ (2-1

 ست. بیابان را، سراسر مته گرفته

 چراغِ رریه پنهان است 

 موجی گر  در خون بیابان است 

 بیابان، خسته 

 بسته لب

 بش سته نف  

 ری دش آهسته از در هکیان گر  مته، عرق می

 هر بند.
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 گوید به خود عابر[ست. ]میبیابان را سراسر مته گرفته -»

 اند. سگان رریه خاموش

 داند. مرا ناگاه درنمی کوگلرسم. در شوری مته پنهان، به خانه می

 اش لبخنتد، خواهد ی بر لباش رطتره اشبیند، به چشتمدرگتاه می

 گفت: 

 کترد  که متهست ... با خود ف ر میبیابان را، سراسر مته گرفته -»

 گاه خود به دیتدارِپایید مردان جسور از خفیهگر همچنان تا صب  می

 گشتند«ع ی ان بازمی

 بیابان را 

 سراسر 

 ست.مته گرفته

 بیابان است چراغِ رریه پنهان است، موجی گر  در خونِ 

 بش سته در هکیان گر  مته، عرقبسته نف  بیابان، خسته لب

 ری دش آهسته از هر بند ...می

 ( 114-115: 1391)شاملو، 

تقسیم است. بند  بند است. بند اوّل به دو بخش رابل 2ای کوتاه در شعر مه، ی ی از اشعار مجموعة هوای تازه، سروده

ش ستگی  بستگی، نف  بیابان و پنهان بودن چراغ رریه و س   توصیف خستگی، لب  گرفتگیاوّل حاوی خبری در مورد مه

آلود استتت. ستت   خودگویة عابر با خودش مبنی بر دیدار پنهانی با معشتتوق در  و عرق ریختن شتتدید بیابان در هوای مه

، این  « کوگل»ش و وگوی خیالی عابر با خودشتتود. ماحصتتل گفتآلود روایت میها و در پرتو هوای مهخاموشتتی ستتگ

 کو هم دریقاد چنین اندیشه یا آرزویی دارد.است که گل

و تأکید بر تداو  این وضعیت بینابینی بیابان و تلاش او برای زنده ماندن است؛ اگرچه   1بند دوّ  ت رار بخش اوّل بند  

 بر تسلّط مه بر بیابان تأکید شده است.

  نقل شتخص بازگو شتده داخل گیومه ررار گرفته و ر هم که به اوّل بخش میانی شتع شتخص استت.زاویة دید شتعر ستوّ  

شتخص به بیان غیرمستتقیم روایت در شتعر انجامیده استت. این زاویة دید، کوستت. انتخاب زاویة دید ستوّ   از عابر و گل رول

اجتماعی نیستت. در فاتایی که ستخن گفتن ممنوع استت و   -ارتباآ با فاتای بستتة ستیاستی  یعنی روایت باواستطة مفهو ، بی

شتتخص بین شتتاعر و راوی و وارعیّت فاصتتله    اند، روایت ستتوّ ه شتتدهها از ارتباآ معمولی و زندگی عادّی بازداشتتت آد 

 اندازد و شگردی است که هم منبع  از فاای بستة سیاسی و هم نشانگر چنین فاایی است.می



 148 شعر »مه« احمد شاملو، مطابق الگوی فرکلاف تصاویر اجتماعی  -بررسی بلاغی 

 

 تحلیل بلاغی تصاویر، سطح توصیف (2-2

(. معنی این شتعر  110:  1397شتعر مه، ستاختاری تصتویری و نمادین دارد و بستامد تخیّل در آن بستیار بارستت )صتادری،  

 حاکمیت سیاست بر همة ارکان و اج ای زندگی مرد  است.

طور خلاصتته آنچه در این  کنیم. بهرا تحلیل می هاآنکنیم و ستت   کارکرد نمادین  ابتدا اج ای شتتعر را بررستتی می

 بینیم عبارت است از:شعر می

انگاری  بیابان، پنهان بودن چراغ رریه و انستتانگرفتگی بیابان، جریان داشتتتن موجی گر  در خون توصتتیف مه (1

 ری ی او بر اثر مه شدید.ش ستگی و عرقبستگی، نف  بیابان با بیان خستگی، لب

نفِ  عابر با خودش مبنی بر دیدار خیالی و پنهانی با معشتوق در خاموشتی ستگان و در پناه مه و ست    حدی    (2

از دیدار با او و بیان همین اندیشتتته و مونولوگ از زبان   کوو شتتتادی توأمانِ گلتوصتتتیف حالت تعجّب و غم  

کو از عابر به »مردان جستتتور« و از خودش )معشتتتوق فردی( به  که توصتتتیف گل  کو. ن تة مهم این استتتتگل

را به ع ی ان )معشتوق و وابستتگان( تعمیم    یابد؛ این تغییر، عابر را به ستایر مبارزان و معشتوق»ع ی ان« تغییر می

 شود این اندیشه سویة اجتماعی بیابد.باع  میدهد و می

در مورد وضتتعیت ناگوار بیابان و جامعه به معنی تأکید بر حاتتور و تداو  آن   2ت رار ماتتمون بند اوّل در بند   (3

 شرایط.

هایی استتت که معنای اج ای طبیعی و انستتانی آن را به  شتتود شتتعر مه معنایی نمادین بیابد، وجود ررینهآنچه باع  می

وارگی بیابان و . انستان2. پنهان بودن چراغ رریه؛ 1ها عبارتند از:  بخشتد. این مشتخّصتهارتقا می  هاآنی رراردادتر از معنای  فرا

وگوی درونی و نجواگونه و . گفت3برد؛ توصتتیفات خاص از آن که نهن را به ستتمت معناهای اجتماعی و ستتیاستتی می

. پنهان بودن مردان جستتور و ستتلب 4نة یک زندگی عادّی یعنی دیدار یار؛ آرزومانند عابر با خودش در مورد کمترین نشتتا

 کو؛ این خصیصه نشانة مردمی بودن مبارزان است.های زندگی از آنان از زبان گلترین نشانهکوچک

 اجزای نمادین شعر  (2-2-1

توان  به ررائن موجود در شتعر می  کو. با توجهّاج ای نمادین شتعر عبارتند از: مه، بیابان، چراغ، رریه، عابر، ستگان رریه، گل

 معناهای زیر را برای نمادهای یادشده در ن ر گرفت:

تا زمان سترودن شتعر استت   30: مه، بیان رم ی وضتعیت نامناستب و ناروشتن و بینابینی ستیاستی ایران در اوایل دهة  مه

دید آدمی محدود استت. در عرصتة    شتود مستیر را درستت تشتخیص داد یا افقآلود نمی(. در شتبِ مه244:  1397)رراگوزلو،  

تشتتخیص درستتت از    های خارجیْستتیاستتی و اجتماعی ایران آن زمان نی  تاتتادّ بین دولت و دربار و تصتتاد  منافع ردرت

 نادرست را بسیار مش ل کرده بود. در ضمن در عین اختناق هنوز کورسویی از آزادی وجود داشت.

( 87:  1391یران در آن زمان یا »جامعة پهلوی« )ستالمیان، آرتا و حیدری،  : بیابان نماد وطن و کلّیت سترزمینی ابیابان

  های خارجی از رمق افتاده استت. های نادرستت ح ومت و شت اف موجود بین ارکان آن و دخالتاستت که بر اثر ستیاستت

شت ستته استت و ف  بستته و نکه خستته و لب بخشتی در هیئت یک انستان بازنمایی شتدهدر این شتعر، بیابان با شتگرد شتخصتیت
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ری ان مداو ( اما هنوز خون گرمی ری د )عرقآلود از بندبندِ وجودش آهستته عرق میبه همین خاطر و در هوای شترجی مه

اند  بستتهستت که با عد  آزادی بیان، گویی لبان او را  دیده و خستته اای زخماد جامعهنم» بیابان  ی او جریان دارد.هارگدر  

 (.115: 1398زهتاب و ی دانی،   اکبر زادةکشد« )علینج میرو در زندانِ روزگار 

توصتتیفات بیابان در شتتعر از من ر ارتباآ با بافت تاریخی و اجتماعی بستتیار مناستتب و درخور استتت. خستتتگی بیابان  

بستتگی به  های ستیاستی و اجتماعی ایران پ  از مشتروطه و دورة پهلوی اوّل و دوّ  اشتاره داشتته باشتد. لبتواند به تنش می

بستته با نجوای  در ایران شتروع شتده بود. لب  1327شتود که از حدود ستال اختناق و استتبداد و نبود آزادی بیان مربوآ می

آورد بل ه فقط آن را  کو را آشتت ارا به زبان نمینی  ارتباآ دارد؛ چراکه عابر آرزوی دیدار گل 1عابر در بخش بعدی بند 

وگو و دیالوگ وارعی برررار نیستتت  اینجا ام ان گفت. گوید به خود عابر« عبیر شتتاملو: »میکند؛ به تدر دل خود بازگو می

 گکرد.بل ه هرچه هست در درون عابر می

ام ان زندگی کردن را از   به عمل رد استتبدادی ح ومت اشتاره دارد و من ور شتاعر این استت که شتاه  ،بشت ستتهنف  

ها و استتبداد سیاسی از نف  افتاده و  ی اشتاره دارد که جامعه براثر ناکارآمدیبشت ستته به وضتعیت جامعه ستلب کرده بود. نف  

 رمق شده است.بی

رمق اشتاره دارد. هنوز بیابان نمرده و ام ان  هایی از حیات در بدن این بیابان بیجریان یافتن خون گر  به وجود نشتانه

شتود. وجود مبارزِ امیدوار  کو در شتعر نشتان داده میستیاستی و گل  بازیابی و بازتوانی دارد. این بازیابی با حاتور عابر / مبارز

های  های حیات در بیابان وطن و تحوّل و انقلاب در رگبستته به او/ مردان جستور نشتانههای دلبه تغییر و معشتوق / معشتوق

های  انقلابهای اجتماعی و ای همچون جنبش ین موج، نماد تحوّرت مثبت و ستازنده( استت. »ا161:  1384آن )ستلاجقه،  

:  1393ممتاز،  )شتت یبی    « وطن خویش امید داردة  رفت   تاراج زده و بهدر بیابان ظلم  هاآنستتیاستتی استتت که شتتاعر به وروع 

نشتانة پاکی و معصتومیت آنان و درستتی مستیر مبارزاتی آنان استت. توصتیف جستور از    ،بستتگی معشتوق به مردان(. دل135

 مردان مبارز، نشانة طبیعی بودن مخالفت و مبارزة آنان با ردرت حاکم و مشروعیت مبارزة آنان است. کو در مورد زبان گل

نماد آگاهی ستتیاستتی و اجتماعی استتت. این استتتعاره دریقاد در ارتباآ با بافت متنی گفتمان شتتعر یعنی   ،: چراغچراغ

»پنهان بودن چراغ رریه« و دیگری رید »تا صب «   دو ررینه مبنی بر وروع حادثه در شب وجود دارد: ی یدر شعر شب است. 

  آلود مهکند. این چراغ در هوای  شتود و رید »تا صتب « هم شتب را تداعی میکو. از چراغ در شتب استتفاده میاز زبان گل

وشن  چراغ برای ر  از  ولی خاموش نیست. شتده  پنهان  ،می ان روشتنی و تاری ی در آن برررار استت رریه که همواره و به یک

 شود و روشنف ر هم راهنمای جامعه برای درست زندگی کردن است.کردن مسیر در تاری ی استفاده می

اند. در این  : در معنای عا  شتتامل شتتهر و روستتتای ایران در آن زمان استتت که ن امیان بر آن تستتلّط نستتبی یافتهقریه

اند و استتبداد نی  ن ر شتاعر خاموش  اگرچه هستتند ولی از  طور کامل ن امی نشتده استت؛ بنابراین ن امیانزمان جامعه هنوز به

 گستر نشده است.جا و همة اج ای زندگی مرد  سایههنوز بر همه

اجبار    اتشتان بهخاطر ن ریّ: اشتاره به افراد مبارز و روشتنف ران مخالف ح ومت استت که بهعابر و مردان جستور

 برند.یاند و در رؤیای آمدن به خانه به سر مپنهان شده
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دستتتور، از    به اختیار خود یا بنا کنندگان اجتماع هستتتند که مورتاد و به: من ور نیروهای ن امی و کنترلستتگان قریه

 اند.گیری را بر همة اج ای زندگی فردی و اجتماعی مرد  حاکم ن ردهاند یا هنوز سختگیری کاستهمی ان سخت

گناه و یباکثریت    ،تواند به مجاز ج م از کلنمونة زن ایرانی استتت و میاینجا   : معشتتوق یا همستتر استتت وکوگل

های انقلابی  همگا  او در کنش  آزادی و  وجویمبارز در مستیر جستتحامی  کو همچنین  خاموش جامعه نی  تعبیر شتود. گل

 (.104: 1396لی و کیانی،  )متحد؛ حسن   است

 تصاویر شعر  (2-2-2

 دهد.ن میجدول زیر تعداد تصاویر شعر مه را نشا

 مه شعر تصاویر تعداد : 1 جدول

 نماد  کنایه  ایهام  آمیزی حس استعاره تشبیه  نوع تصویر

 9 1 1 2 3 3 تعداد 

 19جمع: 

آلود« استت. پنهان بودن چراغ رریه و نشتدة شتعر، شتب استت. شتعر بیان وضتعیت یک »شتب مه  تصتویر ضتمنی و آشت ار

ای از روز در شعر گوید. هیک نشانهاجتماعی سخن می -آلود سیاسی  این استت که شتعر از یک شتب مهنشتانة رید »تا صتب «،  

هایی از ظهور اندکی امید در موج گر  در خون  تواند به معنی تداو  شتب در اجتماع باشتد. البته نشتانهوجود ندارد و این می

خاموش نیستت. بازنمایی اوضتاع اجتماعی و   چراغ رریه پنهان استت ولیشتود. نشتانة دیگرِ امید این استت که  بیابان دیده می

بل ه    ،ستیاستی به شتب بیانگر نگرش شتاعر به اوضتاع جامعه استت. شتبی که نه مهتابی و روشتن استت و نه تماماد تاریک و ستیاه

 ای از ورایع در آن وجود ندارد.روشن است و استنباآ درست و رطعی  -آلود و تاریک مه

نی دیگر، تشتبیه پنهان و نامحستوپ بیابان به دریا به ررینة کلمة »موج« استت. موج نهن را به ستمت دریا  تصتویر ضتم

های زیرین موج گر  در خون بیابان رابل استتنباآ استت و ستاختی دیگر از ریهبرد؛ و در این صتورت یک تصتویر ژرفمی

آمی ی دارد و در نستبت با ن نوستان دارد؛ موج گر  ح  آن بازنمایی جامعه به دریاستت. دریایی که هنوز موجی گر  در آ

های اندک از حیات و امید به تغییر استت. تاتاد بین بیابان و دریا با ی دیگر، با ستیلان امید در  جامعه به معنی وجود نشتانه

 گر امید است.بیانگر یأپ و دریای موّاج تداعی  گرفتهمهدل ناامیدی هماهنگ است؛ بیابان 

بستتتته، هکیان گر  مه، شتتتوری مه و ایها  مستتتتتر در کلمة  لب فرعی دیگر در شتتتعر وجود دارد مانندِچند تصتتتویر  

آمی ی استت و »هکیان گر  مه« اضتافة تشتبیهی توأ  با ح    بستته« کنایه از ست وت اجباری و تحمیلی استت.»لب پایید«.»می

تواند به معنی رفتار  شبه است و در پیوند با هکیان میگرمای شرجی و گرفتة مه به هکیان مانند شده است. کلمة »گر « وجه

تواند به وضتعیت اجتماعی آن روزگار نی  نامتعادل یا حتی ستخن گفتن آشتفتة فرد گرفتار در مه شتدید باشتد. این نماد می

در شتعر   شتبه آن پنهان شتدن استت که»شتوری مه« تشتبیه مؤکّد استت. وجه  (.192:  1397پیوند بخورد )صتدرایی و صتادری،  

شتور(  نیل  پوشتند« )انوری: یمی دیگر هالباپی  بر رونکر شتده استت. شتور در فرهنگ ستخن به »جامة گشتاد و بلندی که  
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پایید« ایها  دارد. یک »می سازی مه در این شعر بسیار مناسب است.برای بیان فراگیری و پنهان  بهمشبهّمعنی شده است. این  

کو و ه تا صتب  استت و معنی دیگر آن نگهبانی دادن و پنهان کردن استت که از نهنیت گلمعنی آن دوا  داشتتن و ادامة م

که در شتوری مه اشتاره شتد.  بافت شتعر در مورد روابط پنهانی مردان با ع ی انشتان در وضتعیت فعلی برخاستته استت؛ چنان

 گردند.بقیة مردان هم به دیدار ع ی انشان بازمی  ،اگر مه بماند یا همانند شور مردان را در خود پنهان و از آنان مراربت کند

چی  ستتیطره    گرفتگی بیابان آرزوی دیدار همستتر / معشتتوق خود را در وضتتعیت نامعلومی که بر همهعابر با بیان مه

ای پرتحرّک و کو از دیدار غیرمنت رة عابر صتتحنهزمان گلشتتادی هم و  پروراند. توصتتیف حالت غمدر ستتر می  ،انداخته

کو با جملة  گکارد. ست   آرزوی عابر مبنی بر دیدار مردان جستور با ع ی ان خودشتان از زبان گلعاطفی را به نمایش می

 «.گشتندبازمی ع ی ان /گاه خود به دیدارپایید مردان جسور از خفیهاگر مه همچنان تا صب  می»  شود:زیر ت رار می

کو هم یک ن نی  گکشتته استت. بدین معنی که این دیدار در ن ر گلبینیم این جمله، شترطی استت و فعل آچنان ه می

آرزوستتتت. آرزو بودن این امر دو معنتا دارد؛ ی ی ممنوعیتت یتک امر معمولی و عتادّی زنتدگی و دیگری این ته اگرچته  

ن تة   بشتتود.  شتتود امیدوار بود که چنین امید داشتتت، یا می آنشتتود به ولی می ،اکنون ام ان چنین دیداری وجود نداردهم

شتود. این اشتتراک در آرزو به  کو بازگو میمهمّ دیگر این استت که این آرزو و خواستت هم از زبان عابر و هم از زبان گل

 گکارد.معنی فراگیری آن در بین افراد سیاسی و عادّی جامعه است و بر پیوند آنان با ی دیگر صحهّ می

 نام شعر  (2-2-3

(. با توجهّ به ررارگیری مه در نا  89:  1395ی و راستمی دورآبادی، محمّدشتده استت )  نا  شتعر »مه« استت و از طبیعت گرفته

رستد تصتویر مه، تصتویر فراگیر بر کلّ شتعر باشتد. »مه« استتعاره  به ن ر می ،شتعر و ت رار و توصتیف چندبارة آن در متن شتعر

 اجتماعی ایران است که کارکرد نمادین یافته است.  -از وضعیت معلّق سیاسی  

تصتویر مه هم با بافت متنی و هم با بافت اجتماعی شتعر هماهنگی دارد. از من ر ارتباآ با بافت متنی، مه بارها در شتعر  

رریه، هم    هم  ت رار و توصتیف شتده و تأثیر آن بر اج ا و عناصتر طبیعی و انستانی بازگو شتده استت. به تعبیری مه هم بیابان،

خود فروبرده استت و چی ی خارج از مه در شتعر وجود ندارد. از من ر ارتباآ با   کو و هم مردان جستور را درعابر، هم گل

بافت وارعی و اجتماعی، که در مفهو  و زمینة شتتعر مستتتتر استتت، در دنیای بیرون و دنیای وارعیّت نی  مه بر بیابان و رریه و 

توان  می  ،نتیجه چنین استتت. در  آلود این مه  هایراستتتی شتتبچی  را در خود برده استتت. بهاج ا و افراد ستتایه اف نده و همه

گرفتة دنیای وارعی در شتب  گفت تصتویرستازی مه در شتب برای بیان فاتای گرفته و ستنگین اجتماعی با وارعیّت هوای مه

ا تصتویر از بافت وارعی برخاستته استت و ب  ،دیگرعبارتتطابق دارد و بدین ترتیب بافت متنی و وارعی با هم تناستب دارند. به

 آن ارتباآ مستقیم دارد.

 تکرار  های مهم و پر واژه (2-2-4

بند اوّل، عیناد در بند دوّ  ت رار شتده استت. جملة   1یابی و تصتویرستازی این شتعر دارد. بخش  نقش مهمیّ در شت ل  ،ت رار

استت. هدف شتاعر   هبار ت رار شتد  8  « بیابان»بار و واژة  9 « مه»بار ت رار شتده استت. واژة  4  ،ستت« »بیابان را ستراستر مه گرفته

 تأکید بر معنا و مفهو  آن است. ،از ت رار بند اوّل



 152 شعر »مه« احمد شاملو، مطابق الگوی فرکلاف تصاویر اجتماعی  -بررسی بلاغی 

 

پارة شتعر هم تستلّط مه بر بیابان را بازگو   3طور توأمان وجود دارند. راوی در هر  امیدواری به در این شتعر ناامیدی و

ابان و دیدار عابر/ مردان انقلابی  هم اندک امیدی به تغییر وضتعیت را در بیان پنهان بودن چراغ رریه و خون گر  بی   ،کندمی

نقطه در پایان آن، بیشتتتتر به تستتتلّط ناامیدی و   گکارد؛ اگرچه ت رار کامل بند اوّل همراه با ستتتهبا یاران خود به نمایش می

ر  تداو  این وضتتعیت اشتتاره دارد تا به تغییر آن، یا اگر تغییری هم ر  دهد تحوّل فراگیری و مؤثّری نخواهد بود. پ  انگا

ناامیدی«   –امید   -همچنان مه بر شتب وطن حاکم خواهد بود و تقریباد یادآور شتعر زمستتان اخوان ثال  در ستیلان »ناامیدی 

 است.

ت رارهای این شتعر همچنین بیانگر فراگیر بودن مه بر عناصتر وارعی و انستانی در ارتباآ با بافت وارعی و متنی گفتمان  

کو و تأیید ضتمنی آن از زبان مردان جستور در  ستت« از زبان راوی، عابر، گلر مه گرفتهاستت. ت رار جملة »بیابان را ستراست 

 اجتماعی جامعه است. –پایید«، بیانگر نهنیت عاطفی آنان در مورد وضعیت سیاسی  جملة »اگر مه همچنان تا صب  می

 محور افقی و عمودی تصاویر  (2-2-5

پنهان بودن  »،  « گرفتگی بیابانمه»،  « ری ی بیابان در هکیان گر  مهعرق»،  « شتتوری مه»عنوان تصتتویر خُرد در ترکیب  به  « مه»

و ت رار چندبارة   « پنهان شتدن عابر و مردان جستور در مه»بینند(،  )چون چی ی را نمی  « هاخاموش بودن ستگ»،  « چراغ رریه

دیابی استت؛ به این معنی  رهای شتعر رابلعنوان تصتویر ب رگ هم در عنوان شتعر و هم در ستایر بخش آن حاتور دارد و به

ای به  العادهکه ت رار و توضتی  و توصتیف چندبارة مه در شتعر، آن را به تصتویر ب رگ شتعر هم تبدیل کرده و انستجا  فوق

 شعر داده است.

 تصویر مرکزی شعر  (2-2-6

امانند آلوده و بیابانِ دریاجتماعی استتت که در نماد شتتب مه  –  فاتتای بستتته و ناروشتتن ستتیاستتی،  تصتتویر ب رگ این شتتعر

استت. نوع   شتدهبازنمایی شتده استت. معنای نمادین این تصتاویر در بیان شترایط حاکم بر بیابان و رریه و عابر در شتعر تشتری  

  - کاری مه نی  به روشتتن شتتدن تصتتویر مه در ارتباآ با معنای نمادین ستتیاستتی  کو در استتتفاده از پنهانبرخورد عابر و گل

پتکیر  کو و مردان جستتتور بتا ع ی انشتتتان را ام تانکتاری مته، دیتدار عتابر بتا گتلهتانکنتد؛ چراکته پن اجتمتاعی آن کمتک می

 کند.می

تصتتتویر مه بر کلّ شتتتعر حاکمیّت بلامنازع دارد و به تعبیری تما  شتتتعر، توضتتتیحی استتتت دربارة این تصتتتویر و 

جای  ستت. تصتویر مه، در همههای وارعی و اجتماعی آن. این خصتیصته با کارکرد مه در دنیای وارعی نی  هماهنگ امشتخّصته

اند و نمادهای شتتعر همچون بیابان، چراغ، رریه،  شتتعر حاتتور دارد و چند تصتتویر خُرد نی  در زیر چتر آن موجودیت یافته

-161:  1384عابر و ستگان رریه هم برای تقویت و ت میل معنای وارعی و نمادین مه در شتعر حاتور دارند )ر.ک ستلاجقه،  

(. به تعبیری، تصتتویر مه بر کلّ شتتعر ستتایه اف نده استتت و ستتایر تصتتاویر و رم های شتتعر به این  33:  1394؛ خاک ور،  160

 کنند.تصویر وابسته هستند و معنا و کارکرد آن را تقویت و ت میل می
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 تحلیل بافت موقعیتی تصاویر، سطح تفسیر (2-3

(. بنابراین بافت مورعیتی  115:  1391و،  نوشتته شتده استت )شتامل  1332اشتعار شتاملو، ستال  تاری  سترایش شتعر مه در مجموعه

:  بررستی استت  رابطة تصتاویر با بافت مورعیتی در این شتعر از چند جنبه رابل  شتود.مربوآ می  1332این شتعر به حوادث ستال  

ات زمانی و وارعی مؤثّر بر .  2؛  بافت متنی گفتمان از من ر ارتباآ تصتتاویر با فاتتای کلیّ شتتعر. 1 ارتباآ تصتتویر با مختصتتّ

 ارتباآ تصاویر با بافت مورعیتی سیاسی و اجتماعی ن دیک به زمان خلق شعر.. 3؛ سرایش و تصویرسازی آن

 بافت متنی گفتمان از منظر ارتباط با فضای کلیّ حاکم بر شعر  (2-3-1

. احوال ستیاستی و اجتماعی هماهنگ استت  و در این شتعر تصتویر با بافت متنی گفتمان یعنی شتعری نمادین برای بیان اوضتاع

  ؛ تأثیرگکارترین شتیوة تصتویرپردازی شتیوة بیان نمادین استت  1332دیگر، در فاتای بستتة ستیاستی و اجتماعی ستال عبارتبه

هتایی ام تان صتتتراحتت در بیتان یتا وجود نتدارد یتا کمتر وجود دارد. از طرف دیگر، بیتان نمتادین بتا  چراکته در چنین زمتان

 شیوه برای بازنمایی چنین شرایطی است.برخورداری از تأویل گستردة معنایی مؤثّرترین 

که  توان در ارتباآ تصتتویر با بافت زمانی بررستتی کرد. چنان از بُعدی دیگر، نوع رابطة عنصتتر گفتمانی با بافت را می

اشتتاره در این شتتعر بر استتاپ ررائن، شتتب استتت. با استتتناد به »پنهان بودن چراغ رریه« و آرزوی    زمان مورد ،ربلاد بیان شتتد

افتد. ازآنجاکه  توان استتنباآ کرد که زمان شتعر در شتب بوده و شتعر در شتب اتفاق میبرای »پاییدن مه تا صتب « می  کوگل

گاهی با بافت زمانی  تصتتویرپردازی شتتاعر از مه شتتب  ،آیدشتتب بیشتتتر به وجود میویژه بعد از نیمهها و بهمه معمورد شتتب

زمتانی و در همتاهنگی بتا آن خلق شتتتده استتتت. ن تتة دیگر این ته دیتدار   تتأثیر بتافتت وارعیتطتابق دارد و این تصتتتویر تحتت

 تر است تا در روز.باره و پنهانی با یار، در شب بسیار غیرمنت رهیک

 مختصّات زمانی و واقعی مؤثّر بر سرایش و تصویرسازی شعر  (2-3-2

ن ر ماه و روز مشتخصّ نیستت.   از« نکر شتده و زمان دریق آن 1332کلیّ، »ستال    طورگفته شتد زمان سترایش این شتعر، به

  ، تر زمان سترایش شتعر هم کمک کندای که با بافت زمانی شتعر هماهنگ استت و مم ن استت تا حدّی به تعیین دریقنشتانه

ها، حدّارل در  آید و تابستتانهای پایی  و زمستتان و بهار به وجود میاین استت که مه در هوای ایران در بیشتتر موارع در فصتل

توان گفت این شتتعر در تابستتتان خلق نشتتده استتت. با توجهّ به  آید یا بستتیار نادر استتت. درنتیجه میه به وجود نمیتهران، م

وپا زدن )عرق ریختن(  ای از سترما یا برف در شتعر و همچنین گر  بودن مه و دستتخاموش بودن ستگان رریه و نبود نشتانه

نه در زمستتتان که در اواخر پایی  ستتروده شتتده استتت. یک نشتتانه که    توان گفت این شتتعربیابان در گرمای مه، احتمارد می

شود لباپ رو کمتر  کند تشبیه »شوری مه« است. در بهار که هوا تقریباد گر  میرنگ میاحتمال سرودن شعر در بهار را کم

 .تواند باشدای بر خلق شعر در پایی  یا اواخر پایی  میبنابراین شور ررینه  ؛شودپوشیده می

وروع کودتا در تابستتان هم مؤید این ادعاستت که شتعر بعد از کودتا یعنی در پایی  و بعد از ست ری شتدن دورة شتوک  

اند و بعد از تثبیت مورعیت  بعد از حادثه ستروده شتده استت. یعنی زمانی که نیروهای ستیاستی فرصتت پنهان شتدن پیدا کرده

ه باید زمانی از پنهان شتدن بگکرد تا فرد مبارز به خودگویی دربارة دیدار اند. این هم هستت کدر اندیشتة یار و دیار برآمده

هم آرزو کند که این وضتتعیت ادامه یابد و به    ،کو )معشتتوق یا همستتر( هم تعجّب کندیار ب ردازد تا در صتتوت دیدار، گل
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ین فرض در مورد زمان اگر ا،  صتتورت هر برای دیگر مبارزان هم فراهم شتتود. در استتتبداد کامل نرستتد تا فرصتتت دیدار

آلود یک شتب پایی ی برای بیان وضتعیت بستته و نامعلو  بعد از یک تصتویرپردازی از هوای مه  ،سترایش شتعر درستت باشتد

هم به بعد از کودتا مربوآ   ،اجتماعی، هم با بافت زمانی خلق شتتعر )پایی ( هماهنگ استتت  –حادثة بستتیار مهم ستتیاستتی  

 وضعیتی بسیار مناسب و همراه با موفقیت است.  شود و هم برای بازنمایی چنین می

 ارتباط تصاویر با بافت موقعیتی سیاسی و اجتماعی نزدیک به زمان خلق شعر  (2-3-3

اند. مرداد بر تصتاویر این شتعر مؤثّر بوده  28ویژه بعد از کودتای  و به  1332ستامان ستیاستی ایران در ستال هشتک وضتعیت ناببی

گرایی و غرور ملیّ همراه با ستال اوج ملّی 32 ستال تقستیم استت.  ربل و بعد از کودتا رابلستالی استت که به دو نیمة    32ستال 

 سال سقوآ یا »سال بد« است.

با وروع کودتا، دولت ملّی مصتدق ستقوآ کرد و دولت زاهدی بر سترکار آمد و شتخص شتاه دوباره بر اری ة ردرت  

های مختلف جامعه و های ستیاستی و اجتماعی در بخش آزادی  ت یه زد. مشتخّصتة دوران ربل از کودتا و دورة مصتدق وجود

ای کمتر شتده بود اما همچنان وجود  تااندازه  1327شتروع شتده بود و اگرچه از ستال    1320نوعی دموکراستی بود که از ستال  

تماعی در ایران ای بستیار بستته و محدود ازن ر ستیاستی و اجطور کامل تغییر کرد و دورهداشتت. این شترایط، بعد از کودتا به

که هنوز  آلود برای بازنمایی این شترایط بینابینی درحالیمانستت. تصتویر فاتای مهن امی می  شتروع شتد که بیشتتر به ح ومت

ای نامعلو  از ابها ِ بازگشتتت به گکشتتته یا بدتر شتتدن  طور کامل برررار نشتتده و آینده نی  در هالهح ومت استتتبدادی به

خواهان جامعه دستگیر، کشته و یا فراری و پنهان شدند و جاست. بعد از کودتا آزادیمناسب و بهبسیار   ،وضعیت ررار دارد

 خواهان اشاره دارد.شدگی آزادیگاه« به همین پنهانکلمة »خفیه

 تحلیل بافت اجتماعی تصاویر، سطح تبیین (2-4

جمله اختلاف و ررابت دولت  ومتی ازح تاتادّ درون  که مبیّن   1330کلیّ وضتعیت ستیاستی و اجتماعی اوایل دهة    طوربه

های خارجی ازجمله  ها و دخالتهای سیاسی و...، و ررابت)مصدق( و شاه بعد از ملیّ شدن نفت، ررابت بین نیروها و گروه

استت. حوادث   جمله این شتعر مؤثّر بوده اجتماعی آن زمان از -بر سترایش اشتعار ستیاستی   ،انگلی  و آمری ا در ایران بود

و پیامدهای اجتماعی    1332مرداد ستال  28و کودتای    1331ستی تیر    ،1330تیر  23های  جمله ریا   از  1330اوایل دهة  مهمّ  

 کم شعرا را به سرودن اشعار نمادین واداشت.نی  کم هاآنو سیاسی  

ف ران  از نگاه روشتتن  30مفهو  و محتوای این شتتعر بیان وضتتعیت ناروشتتن ستتیاستتی و اجتماعی ایران در اوایل دهة  

اثر تاتتادّ و برخورد نیروهای ستتیاستتی و اجتماعی داخلی و خارجی به وجود آمده و جامعه را در    خواه استتت که برتحوّل

  آمی شی هنری از نااُمیدی شاعر از بهبتتتتود وضتعیتی نامشتخصّ از بهبود وضتعیت تا بدتر شدن آن رها کرده است. این شعر »

 (.134: 1393ممتاز،   « )ش یبیو ترویج و تقویت روحیه امیدواری از سوی دیگر استت  سویکفاای سیاسی جامعه از 

 کارکرد ایدئولوژیک تصاویر عبارت است از:

 سازی وضعیت سیاسی جامعه و گفتمان حاکم از طریق:. غیرطبیعی1

 گاهیآمی  و نامشخصّ مه شبابها تصویرسازی شرایط سیاسی و اجتماعی با استفاده از فاای   −
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 گاه و... بسته، پنهان شدن عابر یا مبارز در خفیهنمایش استبداد سیاسی با کنایة لب −

 به سگان رریهبازنمایی ن امیان با مشبهّ −

 سلب زندگی عادّی از افراد مؤثّر اجتماع و ترپ آنان از انجا  امور بسیار عادّی در زندگی −

 پایداری این شرایط حدارلی و بدتر نشدن آنکو برای آرزو کردن گل −

 بازنمایی دور شدن تحمیلی مبارزان از خانه و خانواده که مبیّن اوضاع استبدادی است −

 هاجای بیان آش ار آندر مورد امور عادّی زندگی به  نف  مخالف/ مبارز با خودشحدی  −

 اق سیاسی و اجتماعی.ی صراحت در بیان برای نشان دادن اختن جابهانتخاب شیوة نمادین   −

 سازی گفتمان مبارزه و مقاومت از طریقطبیعی (3

اکنون پنهان است ولی خاموش نشده بازنمایی ام ان تغییر و روشنگری اجتماعی با آش ارسازی چراغی که هم −

 و راوی منت ر است تا با این چراغ، شب وطن روز شود

ی به بهبود اوضتتاع با جریان داشتتتن خون گر  در  های طبیعی و وارعی زندگی و امیدوارستتازی نشتتانهبرجستتته −

 های بیابان وطن رگ

ها و مبارزات نیروهای ستیاستی و روشتنف ران و دگراندیشتان با بیان ارتباآ ستالم و بخشتی به مخالفتمشتروعیت −

 طبیعی آنان با خانه و معشوق )مبارزان عاشق(

 د معشوق / همسربخشی به مبارزان سیاسی با بیان مقبولیت آنان در ن مشروعیت −

 ویژة با کنایة مثبت »مردان جسور« از مبارزانتقابل با ردرت حاکم با بیان نمادین شرایط موجود و به −

تقتابل با گفتمتان رستتتمی ح ومتی که در تبلیغتات بعتد از کودتا مخالفان را به انواع عناوین نادرستتتت منتستتتب   −

 کردمی

 کو با مبارزان و تمجید آنانهی گلهای زیرین اجتماع در همراتسرّی مبارزه به ریه −
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 نتیجه

متنی )بافت و ایدئولوژی( تصتتتاویر در همتة ستتتطوح تحلیتل، نتتایج این مطتالعتة  متنی )بلاغی( و برونبررستتتی ابعتاد درون  با

 ای عبارت است از:رشتهبین 

و ایها  استت. تصتاویر کارکرد    آمی ی، کنایهستط  توصتیف: تصتاویر شتعر متشت ّل از تعدادی تشتبیه، استتعاره، ح  

دریا در    -شتتعر مه بیان وضتتعیت یک بیابان  اند.که شتتعر را به شتتعری رم گرا یا نمادگرا تبدیل کردهنحویبهنمادین دارند  

تشتبیه وضتعیت ناروشتن و   نشتده( و فراگیر در شتعر وجود دارد؛ ی ی  آلود« استت. دو تصتویر ضتمنی )آشت اریک »شتب مه

یه تودرتوی جامعة گرفتار در این شتترایط، به بیابانی/  اجتماعی ایرانِ پ  از کودتا به شتتب و دیگری تشتتب   –معلّق ستتیاستتی  

  -   تصتتویر ب رگ شتتعر، فاتتای بستتته و ناروشتتن ستتیاستتی  دریایی که هنوز نمرده و به ظهور تغییرات مثبت امیدوار استتت.

ستایه  آلوده و بیابانِ مانندشتده به دریا بازنمایی شتده استت. تصتویر مه بر کلّ شتعر اجتماعی ایران استت که در نماد شتب مه

های وارعی و اجتماعی آن؛ این خصتیصته با اف نده و به تعبیری تما  شتعر، توضتیحی استت دربارة این تصتویر و مشتخّصته

جای شتتعر حاتتور دارد و توان گفت تصتتویر ب رگ مه، در همهکارکرد مه در دنیای وارعی هماهنگ استتت. درنتیجه می

کرد ستتتایر نمتادهتا نی  تقویتت و ت میتل معنتای وارعی و نمتادین آن انتد و کتارتصتتتاویر خُرد در زیر چتر آن موجودیتت یتافتته

گرفتگی بیابان، پنهان بودن  ری ی بیابان در هکیان گر  مه، مهعنوان تصتتویر خُرد در ترکیب شتتوری مه، عرقمه به استتت.

عنوان  رد و بهها، پنهان شتتدن عابر و مردان جستتور در مه و ت رار چندبارة آن حاتتور داچراغ رریه، خاموش بودن ستتگ

ردیابی است؛ به این معنی که ت رار و توصیف چندبارة مه در شعر، آن های شعر رابلتصویر ب رگ در عنوان و سایر بخش 

 مانندی به شعر داده است.را به تصویر ب رگ شعر هم تبدیل کرده است و انسجا  بی

بافت متنی گفتمان از من ر ارتباآ تصتتاویر با »نبه  ریة تفستتیر: رابطة تصتتاویر با بافت مورعیتی در این شتتعر از چند ج

ات زمانی و وارعی مؤثّر بر ستترایش و تصتتویرستتازی آن«، »فاتتای کلیّ حاکم بر شتتعر ارتباآ  « و »ارتباآ تصتتویر با مختصتتّ

 . بررسی است رابل«  تصویر با بافت مورعیتی سیاسی و اجتماعی ن دیک به زمان خلق شعر

جمله    ح ومتی از تاتتتادّ درون  که مبیّن   1330یت ستتتیاستتتی و اجتماعی اوایل دهة  کلیّ وضتتتع  طورستتتط  تبیین: به

ها و های ستیاستی و...، و ررابتاختلاف و ررابت دولت )مصتدق( و شتاه بعد از ملیّ شتدن نفت، ررابت بین نیروها و گروه

جمله این    تماعی آن زمان ازاج -جمله انگلی  و آمری ا در ایران بوده بر سترایش اشتعار ستیاستی    های خارجی ازدخالت

مرداد  28ویژه کودتای  و به  1331ستی تیر  ،  1330تیر  23های  جمله ریا   از  30حوادث مهمّ اوایل دهة    استت. شتعر مؤثّر بوده

مامون شعر، سیاسی   کم شتعرا را به سترودن اشتعار نمادین واداشتت.نی  کم  هاآنو پیامدهای اجتماعی و ستیاستی    1332ستال 

و خستتته و   گرفتهمهاستتت و شتتاملو با ررار دادن راوی آرزومند یک دیدار پنهانی با معشتتوق در دل یک بیابان  اجتماعی   و

، وضتعیت ناگوار ستیاستی جامعه را به تصتویر کشتیده استت. بازنمایی اوضتاع اجتماعی و ستیاستی به شتب، بیانگر  نف  بی

ستتازی  غیرطبیعی ژیک تصتتاویر عبارت استتت از:نگرش منفی شتتاعر به اوضتتاع جامعه استتت. درمجموع، کارکرد ایدئولو

 سازی گفتمان مبارزه و مقاومت.وضعیت سیاسی جامعه و گفتمان حاکم و طبیعی

آلود با عناصتر مرتبط و همگن و حاتور مبارزان در این  اجتماعی موجود به شتب مه –تصتویرستازی شترایط ستیاستی  
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و دیگری کارکردهای ایدئولوژیک آن. بدین معنی که این    ؛ ی ی ارتباآ تصتتویر با بافتفاتتا، از دو دیدگاه اهمّیت دارد

ناصتر تصتویر و عوامل انستانی شتعر اجتماعی بعد از کودتا خلق شتده استت. ستایر اج ام و ع  -تأثیر بافت ستیاستی  تصتویر تحت

نی  با تصتویر اصتلی شتعر و بافت و زمینة آن تناستب دارند. دیگر این ه این تصتویر، دیدگاه ایدئولوژیک شتاعر را در مورد  

عنوان تولیدکنندة گفتمان، را نستتبت به  کند؛ زیرا هم نگرش منفی شتتاعر، بهاوضتتاع جامعه به بهترین شتت ل بازنمایی می

هم به گفتمان مبارزة  و کند  زدایی میاجتماعی موجود مشتتروعیت  -دهد و از شتترایط ستتیاستتی  بازتاب می  اوضتتاع جامعه

کند؛  کند و آن را امری طبیعی رلمداد میبخشتد و در برابر گفتمان رستمی و ح ومتی از آن دفاع میستیاستی مشتروعیت می

بتازنمتایی منف  ایتدئولوژیتک شتتتتاملو دو وجته دارد؛ ی ی  و دیگربنتابراین کنش  اوضتتتتاع و گفتمتان حتاکم  کلّیتت   ی 

 بخشی به گفتمان مبارزة سیاسی و کنش مبارزان و امیدواری به تغییر اوضاع.مشروعیت

 تعارض منافع 

 طبق گفتة نویسندگان، پژوهش حاضر فارد هرگونه تعارض منافع است.
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